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 ، تریستان اورفه، دون ژوان
 موریس بلانشو

 

، اما اگر دوزخ این دوزخ )جهان زیرین( است که میان اورفه و اوریدیس جدایی انداخته رسدنظر میبه
ند که خود کهمین فضاست که اورفه را بدل به کسی می حالبااین، ی نباشد جز فضای تفرق و پراکندگیچیز

در واقع یکی از وجوه  این. آیدیک شخص به جانب او می یسایه همچونو تفرق با نقاب امر نامرئی و  جدایی
ای که هردم تغییر جهت صله، فادوری طلق  ؟ مآیدر جهان زیرین در پی اورفه می. چه کسی داین اسطوره است

 اممکنی را بدل به ناتوانیتهی و ن؟ پرسشی که اوردیس را بدل به جایگاهی اما آیا این اوریدیس است .دهدمی
ست ایکه اورفه هنوز کلام استادانه؛ تا جایی ا جایی که اورفه همان اورفه باشد، این اوریدیس نیست. تکندمی

 ت جز وهم و. در واقع این چیزی نیسبیدار کندو عمق شور را ناپذیر را به چنگ آورد خواهد امر دسترسکه می
سیمای عریان اوریدیس ، همه این خلاءنایاما با. آمیزاین خلاء است، خلائی قساوتمعنایی و ناواقعیت؛ بی

ا ، همانچه اورفه ردهد. میلروی می قاعدگی  اتفاقنیروی غرابت و بیتنها با ای برانگیزاننده که ، مواجههاست
؛ نیست گذشتن از فراز غیابفاصله و  نهادن  سرمحرکی توانا به پشت، کندراند و تریستان را مجبور میپیش می

 محسوساست که  ، فاصلهشودمی ست که جاذبجدایی خود   مرگ باشد. میل   غیاب   غیابحتی اگر این 
، شتهگ چیز ناپدید، آنجا که وقتی همهاست، میل این بازگشت گردد، و غیاب است که به حضور بازمیشودمی

تر بتر و غریور را سنگینو حضوشت را حاضرتر شود که گای میبدل به غلظت سایه ، ناپدیدیدر عمق شب
ز شان را احقیقت های میل  ی ابهامهمه ،میدش نه مردهتوان زنده نا، حضوری که نه میشکلنام و بی، بیکندمی

 .کننداینجا کسب می

، اما شودانی که همیشه دوباره آغاز میپای، حرکت بیتعلق دارد 1«خطا»، میل به جانب اندازاز این چشم
ز دد هنوگربازمی ، جایی که  آنچه هردمگاه تکرار ، وایستدست که بازنمیچیزی2گاه عمق سرگردان ،آغاز دوباره

. گونه است، ایننکرده اشروحانی، تا آنجا که جهان مسیحی ی دون ژواناسطوره. تر استاز هر آغازی تازه
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 لذت شمردن برانگیزبا وقاحتی تحسین او :گیردرا می [1]ی ساد طرف تکرار عددیاهدون ژوان مثل شخصیت
اپذیر نامر شمارش، از آوردپایان ملاقات پشت ملاقات میای بیپذیرد. به گونهکننده میءحلی ارضامچون راهرا ه

که میشلین چنان ،ی دون ژواناسطوره ست کهرو. از همینکندسازد، و این میلش را ارضا مییک عدد می
خود  سرخوشانه که در آن میل   گیردفرض میرا پیش 1«فهرستی عددی»، کندبه این موضوع اشاره می [2]سوواژ

شود که ابدیت آنگاه که موفق می، چرایابداز هر ابدیتی را در آن میقدرتمندتر و چیزی  شناسدمیرا در اعداد باز
 . اندخشک، بیش از همیشه میل را میدم نهایی شمارش را به پایان رسانبا یک رق

ر ی دیگخورد. اما او کیست؟ او چهرهذیر ماجرا به کماندتور برمیناپدون ژوان در بخش اجتناب حالبااین
حتی جهانی دیگر فراسوی مرگ نیست. او همیشه و هنوز میل است،  ی خدا یا. کماندتور بازنمایندهمیل است

تواند که می ناپذیری، امر دسترسشودمی دم که جدایی بدل به میل؛ آنی آن استاما سیمای شبانه
غاز دوباره آ که همیشه نیستبازبسته به تکرار چیزی  ورزد تنهاکس که میل می. آنباشد« واسطهبی»امر
، جایی که آنچه تریستان ست2نزدیکی دوردست  ذات   شود که در آنیی وارد میورزد به فضاکه میل مین؛ آشودمی

ی هآن توش ،شانهای فروبستهحدود بدننه فقط : کندشان مییکه جدا است همان ونددپیمیبه هم و ایزولده را 
 . راز دوری مطلق که، بلکندشان میکه به هم پرچ شانمصون تنهایی

به دقیقاً . اندتصاحبابطش روابط قدرت و ویل او توان است و همه رم ،دون ژوان مرد امر ممکن است
ون ژوان از آنرو که مرد  میل . دهای مدرن است. اما این تنها ظاهر امر استی دورانین سبب او اسطورههم

آزادی ؛ و همزمان بردمیو لذت  و از آن بهره کندمی اعمال شکه خودکند زیست میای در ساحت جاذبه است
وان خوب . دون ژکندحفظ میاش وقفهبا مهار و تجدید  بی خواهد از آن دست بشویدرا که نمی 3ورزیمیل
 جمع امور ممکنجز حاصل چیزیکند که ناممکنی ، اما تصدیق میپذیردمی ناممکنی را همراه میلداند که می

 ا، ی«هزار و سه»باشد، ن عدد چه ایاهمیتی ندارد و  ــآورد ای عددی تحت فرمان گونهنرا بهتوان آنیست و می
واند تزنی که او می، خود را به یک زن واحد محدود کند تواندخوبی میتر: دون ژوان بهتر یا کوچکبزرگ عددی

 ناهی  نامت ، که همچون واحدی ذیل  همتابینه در مقام زنی ، البته به شرط آنکه به او فقط یک بار در اختیار آورد
 . میل ورزد تکرار

وحات فت فهرست یا مالکیت میل بورزد . فهرستش برای داشتن : دون ژوان مردی نیست کهیک ویژگی دیگر
آورنده و تسخیرگر چنگقطع میلی به، و این میل بهورزد، تمام ماجرا همین استسکندر نیست. او میل می

ا ب و دغدغهی، بینهان ، بدون نیتپذیردی میل صورت میو خلسه نیرویی سرخوشانههمه با ، اما ایناست
، و ورزدحتم میل می. او بهآیندبر او وارد می که هاییرنج شود ازدر شگفت میاندکی گستاخانه  که معصومیتی 

 ،هایشسشود، و هوبه بازی وارد مید. او خود بربنگیخته لذت از شوری براغیرمستقیم جاذبی نیست که  صرفاً 
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کنده ،های میلیا همان هوس کنده از بگوییمبخواهیم بازگر ، و احرارت از غافلگیری، جوانی، اندآ  بالی  سبک، آ
؛ ستاز دون ژوان نی« ترسالم»چنین تر و همچیز سرخوشانههیچبه قول میشلین سوواژ،  .شادمانه رورتاً میلی ض

وجوش روز را به شب و جنب، مردی که سرزندگی العاده است، مرد شمشیر و شجاعتقهرمانی فوق اً واقع او
 خواهد: او میناپذیر استغلبه سونگری  ، و آن یکاشدضعف ب اصلاً  یک ضعف دارد، اگر . او تنهاآوردمی

سبک  مردی که در سنگینی جاذبه یعنی ،باشد ورزآزادی میل خواهد؛ میهمزمان هم میل باشد و هم آزادی
ست با شوری مواجهه کماندتور است، و کماندتور °ی این خواستسالاری. نتیجه کنش شهریارانه وبا  ،بماند

 آوازخوان اورفه موفق به میل شبی سنگی که دقیقاً  ،شب بودن  که بدل به سردی شده، بدل به غیرشخصی
 .شودشکافتنش می

رابر او ؟ آیا این از آنروست که در بکه همانند اوست که دون ژوان با آنا مواجه شده دلیلش این استآیا 
ان ک تریستای طرف شده که از او ی، با ایزولدهدر این آنای معماگونسبب که یا بدان؟ اش را از دست دادهآزادی

ن ست که تریستان در آملاقات با فضای میلی گفت که کماندتور یا ملاقات با او توانکم می؟ دستسازدمی
الاری  سخواهد پُری  تسلط و برای آنکه می خالی شبی ضرورتاً اما ، سرگردان است، فضایی که میل شب است

یر و دهد که با شمشبودن و سرمای سنگ را در برابر کسی قرار می، شبی که غیرشخصیحفظ کندصی را شخ
ه او ک ، شبیآینددون ژوان در این شب گرد می های. تمام شببردو قدرت بدان حمله می انگیختگیهای نشانه

درست جایی  همآن ماندآخر مرد عمل می ، مردی که تا بهخواهد نبرد کندمیتنها داند چگونه میل بورزد، که نمی
 . راندکران حکم میبی تصمیمیکه بی

خواهد به چیز می، جهانی که در آن همهاسطوره در جهان مسیحی شکل گرفته جالب توجه است که این
 معنویدر حضوری عظیم و از نظر را  های زمینیمرد لذت یابد که دون ژوانسوق  ی نهاییجانب تحقق نیروی
ه ، که البتسازدچیزی سرد، تهی و هراسناک می ین اسطوره از این تصویر تعالیاا ، امردآوغنی فراچنگ می

 ی دون ژوان نهایتاً معنا نیست که اسطورهاین بدین. تسرما و ناواقعیت تهی آن اساز اش برآمده هراسناکی
. آنچه تر استتر و مفرطغایی جهان دیگر هم شود حتی از، اما آنچه دون ژوان با آن مواجه میخداناباورانه است

توانست برای او، مرد قدرت جنگی و میل پیکارجو، ای که میمواجهه ،مطلق نیستشود قادر آن مواجه می او با
 .است دیگر شب   ، و زیادت  منجمد  قدرتـخوشایند باشد، اینجا نه غایت امر ممکن، که ناممکنی، مغاک نا

 که، بلای که فقط مرگ نیستماند، مجسمههمیشه در عمق این اسطوره برجا میی سنگی معمای مجسمه
 .تمام روابط، خود  خارج است بودن  یزی که غیرشخصیچ ست  ــتر از مرگ مسیحیناشناسدتر و چیزی سر

ماعی  سطح جتیک زندگی  ا صورتای آیرونیک دانانه که به گونهاب، این ضیافت آدی واپسین با کماندتورو وعده
ار طوری رفتار کند که انگ دیگریبا ، او که عزم کرده استبدگمانی دون ژوان گر نشان، گیردرا به خود میبالا 

که  چیزی هست که هر ارتباطی با او ناممکن است دیگریدر این بپذیرد  کهآنبی، همچنان خود اوست دیگری
او  . و حالا آنچهاستدور داشته کاملًا ش با زندگان دوستدآنرا از دا اشاختهسونگری  میل خاطر یکو بها

 که بدیشان هاو که خوش داشت به سیمای عریان آنا، همیابدمیدراو ، و آنچه آورد دستی سرد استچنگ میبه
 . ه این عریانی اکنون بدان بدل شده استست کمیل ورزیده بود ننگرد، خلائی
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 ستآن تاریکی تریستان است. دوزخ   بهشت   دون ژوان رسد؛ اما دوزخ  زیرین میی ما به جهان م همهسرانجا
طریقی همان میل است، و شاید دون ژوان همه دوزخ بهاینباو . تواند آنرا بپوشاندی مرگ هم نمیکه حتی تاریک

طوره که اس آنجاتا  دقیقاً  ای هستند، البتههای اسطورهاورفه چهره طور که تریستان و، همانیک اسطوره باشد
که  تر استغیرواقعی افکندها جدایی میی که میان این چهرهانگار در عین تناقض کند وها را از هم متمایز میآن

 ورفه.دون ژوان و تریستان و اشان باشی، همههمزمان  کهتا این، معیوب، آن شور تنها دون ژوان باشی

ربار هناپذیر ، کسی که امر پایانی دون ژوان را داردلاقیدی سرخوشانه، جوانی و خیزوجست یمیل ، هربله
. او تواند آرام گیردطور که نمیهمان ،مقید شودتواند او نمی: استتازگی  یک مورد دیگر برایش همان 

که  او ،شاپیش در سرحدات شور تریستان استپی گونهو اینــ  گیردنمی ست که هرگز آرامی چیزیسرچشمه
ست ایهان، که از روابط روزقیدش نه از پیوندی راستینآنرو که دیگر  ، البته ازتواند خود را از قید رها کندنمی

. گریزدمی . شور تریستان و ایزولده از امکانی ممکن: یک رابطهاندکه جدال، کار و اجتماع بدان شکل داده
این خود   .گریزدها میآن« میل»و حتی  از تصمیم، شاناین امکان از قدرت معناست کههمه بدینازاین پیش

مر ها را به اآن خواهند، غرابتی کهتوانند، نه آنچه که میمیها ، غرابتی که نه ناظر است به آنچه آنغرابت است
امر  .کندمیغریبه هم نیز  ها را باصمیمیتی که آن در، شوند، آنجا که با خودشان غریبه میکشاندمیغریب 

زولده حدی که در آن نه ایکنار لرزش بی : ستشده بسیار ناگهانی« واسطهبی» ناپذیری که بدل به امردسترس
به  ،محروم  از خود، خلالشاز ها آن، لرزشی که رد و نه تریستان چیزی برای گرفتنچیزی برای بخشیدن دا

و محتاطانه و کند میل دون ژوان هم  ترینمعطلیبی،1گیرنددهند و از آن تن میجدایی مطلق تن می شکاف
، اما اندنه با آن یکی شدهاند ، که نه بدان آمیختهانتها هستندایزولده هریک شبی بی: تریستان و مکارانه است

ر و زمان دیگ، ، غیاب وحدتدیگرشب  خطای ، حتی اگر این شبشان ساختهب تا به همیشه پراکندهاین ش
 .  باشد

مس ی غیاب لشندهکه با کشش کُ  ،شانروست که این عاشقان، که یکدیگر را نه با حضور زیبایینازهم
را  میمیتصبدون  مطلق و مطلقاً  صمیمیتی، احساس تردیدو بی اختلافبی، دودلیبی ،کنند، این عاشقانمی

، اندتهبا غیاب پیوند به هم پیوس ها: آناستعیار تمام ی اروتیک  رابطهکه همان خارج  شور ، تسلیمکنندمنتقل می
 به همین سبب دقیقاً . ترندتفاوت از آن دو به هم نزدیکیو عابری ب در جهان انگار یک آدم ناشناسطوری که 

نوشد ها را میکه آنشرابی همان ، استها را دربرگرفته ناممکنی آن تنها رو، و از همین[3]جهان فروپاشیده
 :شدهند بود؟ نه جدا از هم و نه تقسیمتا ابد از هم جدا خواهآیا  چنینپس این [4].برندکه آنرا بر لب میمحض اینبه
 . پایانای بیناپذیر، در رابطه، و درون امر دسترسندناپذیردسترس هاآن

                                                            

1 ils prennent et donnent corps à l'écart de la separation absolute 
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نظر کندترین  چیزها هم نگاه اول است، بهطریقی مشابه، این شور که سرعتش یادآور آذرخش عشق در به
ه، گذشتآینده، بی. بیناتمام سرگردان شده امردرون تهیای چیز تحلیل رفته و . همهگذرندها می. سالهست

 ها را، در خواب غیابآناند ، و کسانی که به جستجوی ایشانها در آن نیستند؛ بیابانی که آناکنونبی
ود یکی وفاداربودن باید با خ : برایندها وفادارآن م کهمضحک است بگویی یابند. پس، گمشده میناپذیرشانفهم

فکا اکه میلنا و ک ی واقعی درگیر زمان شد. روزییک رابطه و از رهگذر سوگند   بود، باید زمانی در اختیار داشت
 :نویسدکا برای او می. کافنکردهوفایی میلنا از او پرسید که آیا در پراگ به او بی، در گموند با هم ملاقات کردند

ه درواقع گفتم ک . به توتر کردمله را حتی ناممکنهنوز کافی نبود و من مسأاما این  الی ممکن بود؟آیا چنین سؤ»
ی دیگر چیزی ایزولده 1و بخش. به همین طریق عبث از تریستان سؤال کند هم ایزولدهبسا چه« .اموفادار بوده

 هان. جدارند تصویر تزویر   موجودات در آنای که بدون وفا در قلمروی جاذبه وفاداریاین ای به ت جز اشارهنیس
 که در آن ستهمه مغاکیاین، و باآوریمچنگکه چیزی بهآییم بیمیرویم و ، آنجا که میؤیای محروم از خوابر

از  ،انگیز که ماجرای دون ژوان آنرا کم داردت، آنگاه که تریستان با پرشی شگفگیردامر غیرمنتظره تصمیم می
 جهد.ناپذیر ایزولده میستر دسترسبستر خود به ب

* 

نوشند اشتباه از آن میکه دو عاشق به ی گیاهینوشابهداستان:  این هاییکی از مهمترین بخش
اری بید جوریکها به . پس از گذشت سه سال آنکندسال عمل می آمده که تنها سهدقت فراهمست بهمهردارویی

 اینک از های جهان  ی، خوشاندکه در آن سرگردان را بیابانیآن  ،نندبیشان را میها تلخی زندگی: آنرسندمی
س آیا پ گردد. همگان بازمیخود به جانب زندگییکنند و هریک به نوبهرا ترک میها یکدیگر آن .را دست رفته

، تا دوباره به هم بپیوندنداند جدا شده هاآن .شودنو آغاز میچیز از ، برعکس همهوجههیچچیز پایان یافته؟ بههمه
ر زنند، به همدیگوقفه یکدیگر را صدا مین بیشوند در دوردستی که از طریق آ، اما با هم یکی میانددور شده
ش ردنککه جرأت حلآناند بیران و شاعران ازین تناقض گیج شدهنگا. وقایعآینددهند و نزدیک هم میگوش می

باشد و هم جایگاه امر نامعین و عشاق همزمان هم گذرنده  انگار شورست که ایگونهرا داشته باشند: ماجرا به
، این دهدمیکند، مواجهه در جهان رخ خود را در طول زمان تولید می . شور  بماندناپذیر باقی امر پایان حرکت

ر گونه دیده و بازگفته شده. اما شوداستان این د:انجام، و سه سال به طول میگیردشود و پایان میفاق آغاز میات
. دو عاشق در تزویر و شناسدشبی که بدان تعلق دارد نمی، این حدود را در که برحسب زمان روز محدود شده

، ها را بازیافتهآن که جهان  آن سبب  : از یکسو بهکننددگی میچیز قادر به توضیحش نیست زنقیدی که هیچ تحت
شود، یمشکوهمند  ی، شمشیرتریستان مردی مفیدگونه این؛ گیرندمانع پی میشان را بیهانیجحیات اینها آن

د وانتمی ، تنهاشودکند. قاعده این است، اما ازدواجی که مجللانه در روز جشن گرفته میو سرانجام ازدواج می
 ؛ شب، هرگز حاضر نیستدستسپید یه، این ایزولدنوی ، این ایزولدهدر شب خود را زایل کند، زیرا شب

 شخصست بی، شبیتر بگوییم، یا اگر دقیقاست2ی جنگل مورویسپریده، روز  رنگشب بیابان استهمواره 
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رف شده که وقف تصاویر فریده آ قدرتمند در مکانی بیرون  جهانای هایی که تریستان با غریزهنقاشی همان ،ص 
 . است

ها با شوری ابدی عاشق هم : آنی مشترک متوقف شده باشندین نقطهها در انگاریوقایعممکن است 
سه سال از تریستان و ایزولده پس از گذشت  .هاستتر از اینشود عمیق. اما رازی که اینجا حس میبودند
ها ه آنست ک، اما در این فراموشیکننداز آن یکدیگر را فراموش می ه پس. سه سالی کشوندشان بیدار میمیل
ز اینجا ها ا. پریشانی آنشودشوند، شوری که در عین گسستن حفظ میرکز راستین شورشان نزدیک میبه م

 هایی ملاقات، اما همهها دیگر عاشق هم نیستند، موقع این عشق گذشته، آنگیرد. درست استسرچشمه می
نک )در این زمان( عاشق هم ها ای. آننمایدواقعی میغیربد، یاها ادامه میآنهمچون روایتی که بدون شان تازه

آن ن و تسکی مشغول زمان نیست، و عمل  زمان قادر به بازخریدنیستند، اما این هیچ اهمیتی ندارد، زیرا شور دل
الژی ، و نوستکننددوباره تجربه می عشق  شان را زین پس بدون ها ماجرایآن ن معنا نیست کهنیست. این بدا

 مها را از چشیدن طعد و آنکننشان دوباره تجربهتوانند نمیآورد که دیگر ها را به روزهایی بازمیشان آنخاطرات
ر همه به حرکتی دیگازپیش ها ما را. دگرگونی آنشناختی نیستدارند؛ مسأله روانزندگی در روزهای نو باز می

بودن ممکن نیست. آنگاه که ناممکنی و اصله بدل به رابطه شده، دیگر جداف که مطلق  . هنگامیدهدارجاع می
ن تهی در ای شود:از آن منحرف تواند ن گیرد و قلب  تهی میتواند پایا، درواقع میل میکنندشب  میل را بیدار می

ی ، میل خنثایدهدورزیدن ادامه میه میل، نامتناهی  خود  شب است که بو در این پایان، در این شور فرونشسته
آن  دررسد که شادمانی روابط شخصی گونه چون رازی به ظهور می، و اینآورد نه من راتو را به حساب می که نه

ا متفاوت رای رابطه اضطرار   اگر ،هاروزیتر از تمام پیندهرزتر و ا، شکستی درهرحال ضروریرودبه سایه می
 . پنهان و حفظ کرده باشد

بسته  وفضایی صامت  ده باید این سایه را فراچنگ آورد: فراموشی  شاید در پس ماجرای تریستان و ایزول
اما  ه؛میل هم قرار گرفتاست؛ آنجا که کسی فراموش شده، مورد  پایان سرگردانای بیگونهاست که میل در آن به

تن خود فراموشی با فروبس که از راه کردن: آن نامتناهی: حرکت فراموشعمیق باشد. فراموشیاین فراموشی باید 
 لاصخکه حافظه را از حافظه  فراموشی دریافت شده باشد نه با آن سبُکیکه مشروط به آنــ  شودگشوده می

ش د و هیچ حضوری قادر به حفظدارخود را پوشیده می آنچهطه با ، همچون رابکه در خود خاطره، بلکندمی
 نیست، پوشیدگی   [نافراموشی] 2گیناپوشیدمقابل  صرفاً  [فراموشی] 1گیپوشید. قدما دریافته بودند که نیست

 گیوشیدپ: برسد نیست نماتواند به دستاز طریقش میورنده دانش یادآکه  منفی و توان   ی ناپوشیدگیسایه
، چراکه به درون توان از آن فاصله گرفتای که نمیفاصله ،خواب ت، بیداری  مختص  اروس اس همچنین یار  

 ــه هماینکند و باخود را در هر ردی محو می که رد استحرکتی بی بنابراین، و آیدگیرد میهرآنچه فاصله می
، دهدید را در خلاء نوشتن نشان مپیشاپیش خو پوشیدگی کند،دوباره اعلان میخود را  که ــبگوییم سهواً باید 
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افظه به ح ، بیرون  پیشینی  خودمشروعیت  هموارهعدمیا  حدآنرا همچون  ــ معنااین بازی بیــ  خلائی که نوشتار
 . آوردیاد می
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